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 1«.او است گوید و این ضعففیلسوف سخن می»

 مقدمه

او باا  . هاای اگمیستانسیالیساتی اسات   مشاوول آماوزه  موریس مرلوپونتی فیلسوف پدیدارشناس و دل

اش سعی دارد تا بسیاری از مسائک فلسفی ادراک و روش خاص پدیدارشناسانه ۀدلبستگی خود به آموز

او با اتخاذ روش توصیفی و دیاالکتیکی در پدیدارشناسای و همیناین    . معاصر را مورد تأمک قرار دهد

متأ ر از اندیشمندانی چون هوسرل، گابریک مارساک، برگساون و باه ویایه هیادگر ساعی دارد تاا در        

 -منادی، زماان و همیناین در   جسموم تن و خصوص بازگشت به اشیاء، آگاهی ما، تعالی جهان، مفه

 .ها را در تبیینی مناسب ارائه دهدنبودن تأمک کند، و آ -جهان

شاده در   های مسلط علمی و رسوبفرضبودن بر دوری از پیش -جهان -در ۀمتأ ر از آموز مرلوپونتی

شناساانه و   هاای علمای، جامعاه   کیاد دارد و ساعی دارد از مفااهیم و تبیاین    أغارب ت  ۀفرادهش فلسف

هاای سامان،   بر آن است تا بر اساس هنر مادرن و باه ویایه نقاشای     او. صرف بپرهیمد ۀشناسان روان

باوری، مطار   بودن و پرهیم از سوژه -جهان -هایی را در خصوص مفهوم بازگشت به شیئ، در آموزه

سامان باا    ۀهنرمندان ۀهمواج ۀدر واقع او به تأ ی از نحو. کند، و رهیافتی تازه به طبیعت را طر  نماید

اندازی تازه در مقابک دانش فلسفی معاصر بگشاید، دانشی که بیش از هر زمانی خواهد چشمجهان می

 . کنددیگر نگاه تکنیکی به شیئ آن را تهدید می

به زعم مرلوپونتی، هنر مدرن و به وییه نقاشی سمان، قادر اسات باه ماا در بازاندیشای در خصاوص      

های سامان را در افاق   بر همین اساس پیوهش حاضر سعی دارد تا نقاشی. ی رساندفلسفه و تفکر یار

کاه مرلوپاونتی   های مرلوپونتی مورد مداقه قارار دهاد و همساویی ایان دو رهیافات را چناان      اندیشه

 ۀتوان با اتکای بر رهیافت سمان، مسا ل پنداشت، بررسی و تبیین نماید و نشان دهد که چگونه می می

 .ی و تعالی جهان را بازاندیشی کردطبیعت، آگاه

 

 طبیعت در آثار سزان ۀجایگاه پدیدارشناسان -1

 

آن را جلوخاان جهاان    ،آید که یکی از نقاادان او با تماشای آ ار سمان گاه تصور چیمی حاصک می»
هاا پایش از   کوشد به اشیاء صورتی را بازگرداند که آننامد، که جهانی ناآشناست؛ سمان گاه میمی

 2«.اندبشر صاحب فهم بشود، داشتهآنکه 
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هاای هناری    بسایاری از جنابش  .  نمایاد  نام سمان و هنر مدرن در تاریخ هنر از هم جدایی ناپذیر می
امپرسیونیسام را کاه    سمان کسی است که سعی کارد تاا پسات   . های او هستند مدرن وامدار نوآوری

 :جدیدی وارد کند ۀتوسط کسانی چون رنوار خشکیده شده بود، به مرحل
... من امپرسیونسیم را خشکانده بودم: ضمن گفتگویی با ولار دلال آ ار هنری گفت 1889رنوار در »

  9«.بست بودتا جایی که به من مربوط می شد، یک کوچه بن... امپرسیونسیم

ناپایدار های  جلوه»و « های رنگی حساسیت»بستی از  امپرسیونیسم گرفتار و مبهوت رنگ بود و در بن
سمان با مطالعات بسیاری که در خصوص استادان کهن و آ ارشان در . درنگ کرده بود« نور و حرکت

. بسازد 4«از امپرسیونیسم چیمی محکم و ماندگار مانند هنر موزه ها»لوور انجام داد بر آن شد تا  ۀموز
اما ایان  . ها سازد و در خور موزهخواست تا امپرسیونیسم را از تململ برهاند و آن را هنری استوار او می

ها و بدون تکیه بر سنت رنگ و ناور نامد ایان     حقیقت غیرقابک انکار است که او بدون امپرسیونیست
 . برسد ،نامید طبیعت می« نظم عقلی»دسته از هنرمندان هرگم قادر نبود تا به آنیه  

 

ز و کشتار را ترسایم نماوده   تصاویری خیالی مثک صحنه تجاو -1889تا سال  -اولین تابلوهایش» 
قلم ماو   ۀهای گسترد به همین دلیک، تصاویر تقریباً بدون استثناء، همواره با پس و پیش شدن. است

  «.دهد های بصری نشان می ها یا وییگی اجرا شده و سیمای اخلاقی اعمال را بیشتر از جنبه

تجسد صحنه»است که سمان توانست از  6«ها و به وییه پیساروبه برکت وجود امپرسیونیست»صرفاً 
به مثابه مطالعه و تمرین دقیق »به بیرون دست بکشد و نقاشی را « فرافکنی رویاها»و « های تخیلی
کمتر در کارگاه هنری و بیشتر براساس طبیعت کار »نماید و به این رهنمون شود که  8«ظواهر درک

  8«.کند
 

اسات،  «ها مرهون امیرسیونیست»کید کرد که او أسمان باید ت ها در کاردر کنار این نحوه از دگردیسی
باا   3هاای مو و هاشاورزنی در اینکه به او آموختند با قرار دادن ضربه های ملایم و نمدیک به هم قلم

خود را رها سازد و گام در راهی ناو  « های نامنظمتکنیک»های پیشین و  تأنی و تسخیر حرکت روش
و این میراث غنی تاریخ هنر و دستاوردهای امپرسیونیسم هیچ یک سمان اما این همه خدمت . بگذارد

  19«.خیلی زود از راه و روش امپرسیونیست ها کناره گرفت»را سمان نساخت چرا که او 
هاا را باه نظااره     ها و مخروطها، کرهسمان در پی آن بود تا پس پشت اشیاء و جهان را ببیند، استوانه

بناابراین هار    11«.تکرار کند –این بار موافق طبیعت  –کار پوسن را از نو » در پی آن بود که ؛بیاورد
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. هاا جادا سااخت   راه خاویش را از امپرسیونیسات   ،چند که ابتدا در راه امپرسیونیسم گاام نهااده باود   
امپرسیونیسم در نقاشی درصدد تمامی امکانات خویش را به کار گیرد تا چشمان ما را باه خاود جلاب    

 . ما را به تمامه درگیر کار کندنماید و حواس 
 

شادند و   نور و هوا با هم مشاهده می ۀدر این شیوه اشیاء بدون طر   ابت و چنانکه بیان شد به واسط
هاای بیاانی   آنها شیوه. ای، پدیدار شدن آنها را ترسیم کند بایست در یک دریافت لحظه لذا نقاشی می

رنگ ها، رنگ های دیگر را به دست « کنار هم گذاشتن»های واقعی را کنار گذاشتند و صرفاً با رنگ
ماو باه ماو باا طبیعات مطاابق       » بر مبنای این روش هر یک از اجماء پرده نقاشی دیگر . می آوردند

 12«.نبود

همین موضوع بود . دهدوزن واقعی خود را از دست می ئما در مواجهه با آنها متوجه می شویم که شی
را از پس فضا کشف کرد و  ئهای گرم و سیاه کشاند و با این روش شی رنگکه سمان را به استفاده از 

گیارد و قاادر   هاای تصاویر قارار نمای    ها و پوششدر ابهام بازتاب ئبا این اقدام متمایم شی. نشان داد
باه نحاو    ئشای »باا ایان روش   . شود پیوندش را با فضا و دیگر اشیاء حفظ کند و به ما رخ بنماید می

  19«.جهد رون روشن شده و نور از آن بیرون مینامحسوسی از د

سامان بادون اینکاه زیباایی شناسای      »کند که تنهاا باا ایان اقادامات باود کاه        کید میأمرلوپونتی ت
سامان  . برای خویش برآورده ساخت 11«را  14آرزوی بازگشت به شیئ... امپرسیونیستی را کنار بگذارد
-ه آن بود و هر آنیه که او را از آن غافاک مای  دل مشوول بازگشت ب. پروای طبیعت را در سر داشت

 .کرد، از خود دور ساخت

استفاده از خطوط کناره نما، ترکیب بندی و تقسیم نور را به عنوان هنر پایدار هنرمندان  16امیک برنارد
 :داد کرد و سمان اینگونه پاسخ می کلاسیک به او گوشمد می

هنرمند بایاد باا ایان ا ار     ... ای از طبیعت هستیمپارهآنها خالق تصاویر بودند؛ و ما در پی آفرینش »
  18«.ما در طبیعت به حیات خویش ادامه می دهیم... هنری کامک، هماهنگ باشد

و به  و پایدار خواهد بود« چیمی مستحکم»در صورت پناه بردن به طبیعت و نمایش آن امپرسیونیسم 
خواست  او از دیگران می. بود« واقعیت»سمان در جستجوی . هنری در خور موزه ها تبدیک خواهد شد

. واقعیتی که در زیر حجاب رنگ و نور امپرسیونیستی به محاق می رفات . که واقعیت را نمایان سازند
آن را مُنکار  دسات یاافتن باه     ۀشیو»توانست به این هدف دست یابد؟ در حالی که  اما او  چگونه می

  18«.بود
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نماا و   هاز خطوط کناار . کردپرسپکتیو را نفی می. بود 13نماآمد عادت و متناقصاو در پی کاری خلاف
هاا   ها دست شسته بود و در عین حال واقعیت را می جست، واقعیتی که در خورِ نمایش در ماوزه  طر 
 .نامید 29امیک برنارد کار سمان را خودکشی سمان. باشد

مخالف با موازین و اصول پرسپکتیو، میمکار را به ساوی بخاش    21ژفری تصویر گوستاو سمان در»

نما، خاود را باا بای نظمایِ احسااس،      کنار گذاشتن خطوط کناره و با... پایینی تصویر کشیده است 

    «.مواجه نمود

غربی به خطرات شاک سامان در انتخااب راهای دشاوار،       ۀنقاشان 29برنارد به عنوان نماینده فرادهش

تاریاک   ۀورطا »داد، و بر آن بود کاه سامان بایاد ذهانش را از     آمد عادت هشدار مینامعلوم و خلاف

او در واقاع شاک سامان را ناشای از ناوعی جهاک نسابت باه خطارات آن          . بیرون بیاورد« خبری بی

موجاود در بطان    24آمااده  -هاای حاضار   گمینه کرد تا دانست و برای کمک به او همواره سعی می می

هاای   ای که مبتنی بار تقاباک   های حاضر و آماده گمینه. فرادهش قدرتمند نقاشی را به او پیشنهاد کند

 .دوتایی سنت تفکر غربی به طور اعم و فرادهش نقاشانه به طور اخص بود

  :شمردمرلوپونتی پیشنهادات برنارد به سمان را بر می 

طبیعات در   -9گرا در مقاباکِ نقاشای متفکار    نقاش تجربه -2در تقابکِ با قوه داوریاحساس   -1»

     «.21گرایی در مقابکِ فرادهشبدوی  -4بندیبا ترکیب همقابل

سمان  28«.من قصد دارم که آنها را با هم بیامیمم» :سمان در مقابک این انتقادات تنها یک پاسخ داشت
 . «متقاعد کند»، تا اینکه کسی را «نقاشی کند»داد  ترجیح میآمد و  غالباً از عهده بحث بر نمی

ید فرادهش موجود یاا نفای آن نیسات؛ آنهاا بار آن      یأت« فیلسوفان و نقاشان»به زعم مرلوپونتی کار 
کنایم و باه    کنیم با آنها زندگی می بینیم، لمس می ما اشیاء را می. «دریابند»ها را هستند که فرادهش

علاوم از دل  . کنایم  ایم و بر مبناای آن علاوم را بناا مای     طبیعت زنده ۀبه واسط شویم، آنها متکی می
بلکاه   ،شاود طبیعت براسااس علام فهام نمای    . گیرند آیند و بر مبنای آن شکک می طبیعت بیرون می

او به دنبال نقطه اتکای آغازین و بنیادین ما بود و . طبیعت بنیاد علم است، و این راز شک سمان است
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اپیستمه جدید را برکند و نشان دهد که علم خاود گساتر در    می خواست این رابطه معکوس مدرن و
 .مک کندأهای حیات ما ضروری است که به خود باز گردد و در خود تحوزه

در واقع شک در خصوص تعریف موجود از طبیعت و تلاش برای دگرگونی تعریف علم از شک سمان 
علام   ۀپرسپکتیو زاییاد . طبیعت است، چرا که علم مانع نمایش طبیعت در سیمای واقعی خویش است

اشیاء را بر طبق ساختار خود »علم . دار علم است که تا نقاشی خود را کشانده استاست، گستره دامنه
هاا و متویارات تاا جاایی کاار       علم بر روی شااخص » .بخشد و ساختار خود را تسری می 28«سازد می
پرساپکتیو زدودن   23«.کند که بنا بر تعریفی که از آنها شده است در آنها دگرگونی را بتوان یافات  می

علام اشایاء را دسات    ». این شعبده علم اسات  .حیات زنده و تبدیک کردن آن به حیاتی هندسی است
علم با تعاریف خویش و در قالاب اهاداف مشاخص باه      99«.زداید کند و حیات را از آنها می کاری می

میام موجاود در تصاویر    . آید و لذا طبیعت موجود در علم طبیعت نقاشانه سمان نیست نظاره جهان می
 . گنجد ها و متویرهای علمی نمی گوستاو ژفری به هیچ وجه در تعاریف و شاخص

لذا سمان در نظر دارد تا به آن برآمدگاه جهان . ته است، اگر چه از آن برآمدهعلم از حدود طبیعت گذش
برآن شد تا این جهان آغاازین را  »کید دارد که سمان با شک خویش أمرلوپونتی ت. باز گردد 91آغازین

 92«.به تصویر بکشد
طبیعات کاه در چنباره    این برآمدگاه راز است، راز . گردد کار سمان به آغاز و برآمدگاه هر چیم باز می 

 :کند که سمان بیان می. علم گرفتار آمده است
آنیه که درصدد انتقالش به تو هستم، راز آمیم است، در ریشه های وجود و در سرآغاز نااملموس  » 

    «.شود احساسات در هم بافته می

ب با این حال سمان هرگم قصد نداشت که در مخالفت باا تصاویر عماومی و علمای طبیعات در قالا      
. های حاضر و آماده امیک برنارد قرار گیرد و بخواهد که از شیوه های تقابلی دوتایی استفاده کند گمینه

خواسات سااختارها را    او مای  .او به هیچ وجه تمایک نداشت که به صورت بدوی یا وحشی نقاشی کند
پرساپکتیو و فارادهش را در   ها، علوم،  هوش، ایده»و روابط را به حالت اصیک خود بازگرداند و  بشکند

 .شود میهای او طبیعت در حالت ناب خود بر ما آشکار  و لذا در نقاشی 94«.ارتباط با طبیعت قرار دهد
 .«از آن برآمده اند»او خواستار طبیعتی است که علوم 

طبیعت در جهان و  .مرلوپونتی بر آن است که جهان و طبیعت نمد سمان دو چیم منفک از هم نیستند 
  91«.ای است بدون گسست جهان توده». ان از طریق طبیعت سمانی است که آشکار تواند شدجه
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در جهاان، باا   . در تکاپوی جهاان شاریکند  « هاخطوط و رنگ»طبیعت و جهان از هم منفک نیستند؛ 
آنها محصول حس و حواس علمی نیستند؛ از منظر علم غایبند و از حس علمی . اند جهان و در طبیعت

 .شوندنمایان می« ها در رنگ»و گاه « خطوط»گاه در . زن هستندپا در گریم و چشمک. دمی گریمن

ای اسات  شود، بلکه اساساً چون هستهزنده، بر مبنای مشارکت حواس ساخته و پرداخته نمی ئشی»
    «.سازندآیند، خود را بر ما آشکار میکه این مشارکت ها از آن بر می

در فعک پدیدار شدن و در حضور چشامان ماا   »بلکه . چیمی پنهان نیست که سپس آشکار شود ئشی
او در . فشاارد طبیعات و شایئ پاای مای     ۀمرلوپونتی بر شر  پدیدارشناسان 98«.دهد خود را سامان می

و تصویر تصوری مولوط از شیئ، سعی دارد به  ئشی« تابوت»، به مثابه 98مخالفت با پرسپکتیو هندسی
 . سمان مبادرت ورزد 93ن و بسط مفهوم پرسپکتیو زندهتبیی

هیدگر در کتاب سرآغاز کار هنری ضمن تاختن بر مأ ورات فلسفی در خصوص شیئ و چیام و رد آن  
 :او برآن است که .اشیاء مسکن گمیده ایم 49تصورات بر آن است که ما در قرب

 

آمادن چیمهاا نخسات و حقیقتااً      نماید، چنان نیست که به هنگام نماوده  هرگم برخلاف آنیه می»

شانویم کاه طوفاان در دودکاش      ها را دریابیم، بلکه می هجوم محسوساتی همیون آواها و همهمه

را می شانویم کاه بای    [ بنم]شنویم ، مرسدس  هواپیمای سه موتوره را می[ صدای. ]کشد صفیر می

س نمدیاک خاود   از جمیاع محسوساات باه ماا با     . است[ فولکس واگن]واسطه غیر از شنیدن آدلر 

    «.چیمهاست

عمق، صافی، نرمی و سختی اشیاء را مای  »ما . به زعم هیدگر چیمها در قرب ما و ما در قرب آنهاییم
سمان برآن باود کاه ماا باو و     »کنیم کنیم، حضور آنها را مشاهده میما اشیاء را لمس نمی 42«.بینیم

ماا اشایاء را در قالاب    . اشیاء بو و صدا دارندبینیم که  ما می 49«.کنیممی\|رایحه اشیاء را نیم مشاهده 
هرگم براساس پرسپکتیو هندسی به اشیاء نمدیاک و از آنهاا دور   . کنیم ناپذیر درک مییک کک بخش

و در . دیاد  پرسپکتیو هندسی یک ذهنیت و دیدن با ذهن است چنانکه دکارت با ذهن مای . شویم نمی
  44.ذهن راه می رفت
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انقسام به ذرات است و طبیعت یک وحدت یکپارچاه را در خاود جاای    جهان یک کک واحد غیر قابک 

هایش در چهارچوب این  کند باید ترکیب و تنظیم رنگ اگر نقاش خود را بیان می»بنابراین . داده است

زناده هرگام باه     ئاین کک بخش ناپذیر جهان اشیاء زنده است، و شی 41«.ناپذیر حفظ شودکک بخش

به ماا و باه   . اندیشد زنده می ئآید، شیبلکه به بازی می ،آید زنده به دام نمی ئآید، شی تصرف در نمی

است و چهره صرفاً قیافه  46زنده است و به تعبیر لویناس چهره ئشی. اندیشگون است. اندیشدخود می

در اینجاا  . شاود  مای دیگری آفریده  در چهره است که تجلی»لویناس بر آن است که  ،و شکک نیست

باه زباان و تعبیار      48«48 .کناد  مای ای است که این قیافه فراهم هره نه، قیافه بلکه وسیلهمنظور از چ

سامان شصات    43«.نقاش یک ابلاه نیسات  »کید داشت که أدید و تریکور، سمان طبیعت را چهره می

هاای شااد،   ای خااص نمایاان شاده، چهاره    از کوه سنت ویکتور دارد که هر یک در چهره  19نقاشی

نقاش مفسر است، مفسر اشایاء و جهاان   . یوس و متفردأکشیده، مبهم، امیدوار، مدرهمعبوس، ملول، 

« دیگاری » ،صارف نیساتند   ئنمایاناد، اشایاء شای    ها به ما می است و رونمایی اشیاء را در قالب چهره

آنهاا   ۀهستند، دیگری که باید توسط نقاش تفسیر شوند، سکوت آنها شکسته شود و یا هیاهوی بیهود

مان باا ایان    »: کناد کاه  بینیم سمان اظهار مای باز گردد، چنانکه در کوه سنت ویکتور می به سکوت

  11«.موضوع موافقم که نقاش باید کارش را تفسیر کند

او  12های خود را بر اشیاء و اشخاص به کار نمی بسات، سیماشناسای   او چون دانشمند علمی شاخص 
نه قادر است از طریق ترکیب سبم تیره و قرمام،  نقاش چگو»زنده بود و سعی داشت به ما بیاموزد که 

  19«.ای را شادمانه به تصویر بکشددهانی را غمگنانه یا چهره
فلسافه خاود   باا  ساو   سمان را هام « فعک دیدن»آنها در  ۀهای دوتایی و استحالمرلوپونتی نفی تقابک 

 .کید داشتأسمان تدر کارهای « 11اندیشه و دیدن»، «14نفس و بدن»دانست و بر عدم تمایمهای  می
نفس چیمی جدای از بدن، و اندیشه جدای از دیدن نیست، عقایاد و افکاار صارفاً باه مثاباه چیامی       

هاای   و این تنها به مدد بازگشت به تجربه. شوند ها نشان داده می ها و حالت متجسد و متعلق به چهره
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سمان باه آن تجرباه   »ت و ای که دانش معاصر از آن غافک اس آغازین مکتوم در طبیعت است، تجربه
  16«.گردد که این مفاهیم به واسطه آن ایجاد شده اندآغازین باز می

ظهاور فارد در   »و « راز پدیادار شادن  »وظیفه نقاش بازنمایی صرف و بیان کردن نیست، او در کاار  
 . است« طبیعت
همیاون   او رومیامی را سافید  . پاردازد به توصیف یک رومیمی می 18در کتاب چرم ساغری 18بالماک
 ،ای از برف که چیمی از باریدن آن نگذشته و بر روی آن گک سرخی در حالت متقارن افتاده است لایه

توصیف بالماک توصیفی شاعرانه . های طلایی پوشیده است گک سرخ با تاجی از حلقه .کند توصیف می
 : دهد کک میاین توصیف ماهیت افکار سمان جوان را ش. کننده استجذاب و مفتون. و گیرا است
ام می خواستم آن رومیمی پوشیده از برف تازه باریده شاده را باه نقاش    من در تمام دوران جوانی»

    «.درآورم

رناگ چگوناه    ؟توانست این کاار را انجاام دهاد    سمان چگونه می .کار بالماک توصیفی شاعرانه است
با آن دورنماایی کاه سامان از     .که بالماک به آن اهتمام داشتتواند چون شعری منثور شود، چنان می

این توصیف شاعرانه از طبیعات  . این کار ممکن نبود ،نقاشی خود و رسالت نقاشی در پیش گرفته بود
دانم که فرد باید صرفاً به نقاشی کردن گک سرخ و حالا می»دور است و سمان را به اقرار واداشت که 

سمان تنها قادر است تا به گک  69«.بسنده کندهای طلایی، به نحوی متقارن  موقعیت قرار گرفتن حلقه
گک سارخ در تقاارن باا ساایر     . سرخ رخصت دهد تا حضور خویش را در صورتی مجسم بر ما بنمایاند

وار بودن چگونه تاج. دهدشود، خود و طبیعت ناب را برای ما نمایش می های نقاشی شکفته می بخش
  61«را نقاشی کنم، آیا آن را می فهمید؟ "ار بودنوتاج"اگر بخواهم » ممکن است به تصویر درآید، 

نماید که سبکی خاص در یک ژانر هنری به هیچ وجه قادر نباشد که  هنر بدیهی می ۀامروزه در فلسف
چنانکاه سوررئالیسام در    ،ژانرهای هنری دیگر به کار بساته شاود   ۀبه همان قدرت و جسارت در هم

ای از  ا و تأتر چندان از عهده مقصود برنیاماد، البتاه اگار پااره    ادبیات و نقاشی به کار آمد، اما در سینم
اش از همین رو سمان رسالت نقاشی را که خود در پی. های نسبتاً موفق آن را به شمار نیاوردیم نمونه

 :بود با این بیان کاملاً روشن ساخت
در طبیعت هساتند، هاشاور   ها را به نحوی که اما اگر واقعاً موقعیت قرار گرفتن خودم و نیم حلقه»  

ها، برف و هار چاه هسات و نیسات آن جاا       بمنم و آنها را متعادل نمایم، مطم ن باشید که تاج گک
    «.حضور خواهد یافت

سمان بر آن است تا با نشان دادن بنیان و اساس ماهیت مکتوم واقعیت ما را نمد اشیاء ببرد و آن جاا  
این رسالت . آنها را مشاهده کنیم ۀر خود ببینیم و بو و رایحبنشاند و باعث شود حضور اشیاء را در کنا

 . آوردنقاشی آنها را به نظاره می. نقاشی است
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تصمیم در نمایش آنیه نادیدنی است و به هی ت حضور آوردن امر نامرئی بدون تکیاه بار فارادهش    
باا آن هماه شاک و    نقاشانه چنانکه برنارد هشدار داده بود، بدون شک رسالتی سنگین و برای سمان 

 .بیماری خودکشی است

ایستایی جهان در قامت آغازین خود، توقف میان  نقاشی سمان ساحت سکوت و مرگ است، سکوت و

 : گوید مرلوپونتی در توصیف این وجه از کارهای سمان می. وجود و عدم است

کناد،   امش مای های سمان، اگر کسی آ ار نقاشان دیگر را بنگرد احساس آر پس از مشاهده نقاشی»

هاا و گفات و   درست همان گونه که پس از طی یک دوره مراسم سوگواری، گشایش باب صاحبت 

-شود و تسلی خاطر آنهاا را موجاب مای   شنودها باعث توییر اساسی در وضع و حال بازماندگان می

  «.گردد
  

-تجربه ۀمرلوپونتی بر آن است که نقاشی سمان فسخ عادت ها است، فسخ روزمرگی و تعلیق یا اپوخ 

ای است که سااحت وضاو  و   در واقع نقاشی سمان، نقاشی. های معمول است، انهدام موقت آنهاست

 .سکون حقیقت را به ما نمایان می سازد

هاا، کاوی و    یم، در میان وسایک، در خانهکنآدمی است زندگی می ۀما در میان اشیایی که برساخت»

 ۀهای آدمی مورد استفادکنیم و غالباً اشیاء را که صرفاً از رهگذر  کوششبرزن و شهرها زندگی می

ایم این گونه فکر کنیم که تمامی اینها به صاورت  کنیم، ما عادت کردهگیرد، مشاهده می او قرار می

    «.قطعی و ضروری وجود دارند

ها و تعلیق تصورات علمی و پیشین ما از طبیعت و همینین زندگی روزماره  فسخ قطعیت ۀسمان ورط

ای از اندیشیدن، بر این شویم، شکک تازهای از تفکر مواجه میما در کارهای سمان با شکک تازه. است

. سمان و به نحو کلی هنر مدرن بنیان کنیم ۀرا بر اساس شیو 61«ای از عقکما باید شکک تازه»اساس 

 تواند به دست آید، بیانی مشابه با سمان نمونه آن است که چگونه ارتباط و بیانی ناپایدار و ناقطعی می

تواند بگوید کاه در کجاا پاای مای    داند و نمیکس نمیداریم و هیچزمانی که در میان مه گام بر می

  66.گذارد

 آگاهی ما و تعالی جهان نقاشی سزان؛ حد واسط -2

های هوسرل وجه بدیع و طرفاه   مرلوپونتی در پدیدارشناسی ادراک سعی دارد تا ضمن تحلیک اندیشه 
بر تحلیک او پدیدار شناسی هوسرل بر دو تمهید استوار اسات، تحویاک    بنا. کار خویش را نمایان سازد

تحویاک  . اناد  ت با هم قارار گرفتاه  این دو تحویک در دو سوی متفاو. 68و تحویک ذات نگر 68استعلایی
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هاای   عمل نظار کنایم و باه جهاان داده     63استعلایی مبتنی بر این آموزه است که ما از جهان متعالی
بازگردیم، یعنی به این مهم دست یابیم که از آگاهی  ،نامید ذهنی یا آنیه هوسرل آن را نوئیسیس می

در تبیاین و  .  برسایم  89مانادگار آگاهی درونبه و  به آگاهی صرف بسنده کنیم ،چیمی فارغ شویم به
 : نویسدتوضیح این تحویک پدیدارشناسانه  می

در اینجا، به پیروی از دکارت، بازگشت بمرگ بر خویشتن را انجام می دهیم، که اگار باه درساتی    »
شود، یعنی بازگشت به مان اندیشانده باه مثاباه مبناایی       به ذهنیت استعلایی راهبر می ،انجام گیرد

    «.ای باید بر بنیان آن استوار شود ریشه ۀنهایی و یقیناً مسلم حکم، که هر فلسف

نه فقط طبیعت جسمانی بلکه کک جهان زندگی پیرامونی انضمامی از این پاس باه   »بنابراین تحویک 
این نحاو تحویاک نشاان     82«. است "دپدیده وجو" جای اینکه برای من یک جهان موجود باشد فقط

بسیار  ۀتواند دامن این تحویک می. موجودیت جهان از بداهت و یقینی بودن برخوردار نیستدهد که  می
را نیم شامک شاود و در   ،شود های ما، که مربوط به جهان می وسیعی را به خود اختصاص دهد و دانش

 در ایان تحویاک صارفاً مان یاا خاود      . کند میحتی مابعدالطبیعه را نیم از شمول خود خارج ن ،بر گیرد
 . ماند اندیشنده باقی می

دکاارت  کاه  اند که این وجه از هوسرل را با نفی دکارتی نباید یکسان گرفت، چرا  بسیاری متذکر شده
له هوسرل اساسااً نفای   أکند تا در فرصتی مناسب به ا بات آن بپردازد حال آنکه مس جهان را نفی می

داریم، و از حکم دربااره باودن    آن معلقّ میاعتقاد طبیعی خود را درباره واقعی بودن »بلکه ما  ،نیست
  89«.کنیم آن، نفیاً و ا باتاً، خودداری می

واند ت ای که می هوسرل در این تحویک سعی کرد از ماهیت متفرد اندیشه باز اندیش دفاع کند، اندیشه
 ۀدورخواهاد باه    باید توجه داشت که هوسرل به هیچ وجه نمای .  به خود باز گردد و به خود بیاندیشد

شناسای    یر اصاالت روان أباز برگردد، او در این کتاب تحت ت فلسفه حساباولیه تفکرش یعنی کتاب 
خواست فای   درصدد تبین مفاهیم ریاضی با ابتدای از قوانین روان شناسی تجربی برآمد، چنانکه می»

  84«.المثک مفهوم عدد را با ابتدای از جریان انتماع توضیح دهد و تبیین کند

دست کشایده و از انتشاار جلاد دوم آن کاه      فلسفه حسابهای   یر انتقادات فرگه از آموزهأت تاو تح
کاه معاانی   [ و نشاان داده باود  ]فرگه گفته بود »اش را داده بود، منصرف شد بر این اساس که وعده

شناسای حاق ایان معنای ادا     منطقی و ریاضی ابیکتیو هساتند و باا رجاوع باه ماذهب اصاالت روان      
  81«.شود نمی
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هاای  پایوهش کتاب  1399 -1391هوسرل پس از ده سال تحقیق در سال  ،در نتیجه انتقادات فرگه
لیوتاار در توضایح   . شناسی باوری ایساتاد او در این کتاب در مقابک هرگونه روان. را انتشار داد منطقی

 :نویسداین اهتمام هوسرل می

فاعاک شاناخت و فاعاک روان     ،ناد ک شناسی که هوسرل علیاه آن مباارزه مای   مکتب اصالت روان»
ای مستقک از مان،  قضیه "دیوار زرد است"این مکتب قائک است که حکم . کندشناختی را یکی می

    «.نیست ،کنمکه آن را بیان و این دیوار را مشاهده می

 

 ۀفلسفشناسی بنابراین باید توجه داشت که تحویک استعلایی هم از شک دکارتی و هم از اصالت روان
 .به دور است حساب

 

بیان شد که تحویک استعلایی در یک سوی تفکر هوسرل جای دارد و در ساوی دیگار آن، تحویاک     
گرا و درست در مقابک تحویک استعلایی، هوسرل سعی دارد تاا باه دفااع از    بنابر تحویک ذات. گراذات

ید بر شیوه تحویک ذات گرا یا ایده کأاو در واقع سعی دارد با ت. ماهیاتی خودبنیاد و قائم به خود بپردازد
تیک به تعریف ماهیاتی مستقک یا نویماهایی مستقک از نوئسیس بپردازد و در ادامه شعار بازگشت باه  

  88.که او در نظر داشت با استفاده از روش توییر خیالی به جهان باز گرداناد خود چیمها، چیمها را چنان
را به هوسرل وارد آورد و او را برآن داشت تاا  « طونیسماتهام افلا»این همان خطر و شوکی است که 

و آن را برآماده از  . هاای منطقای در مقاباک ایان اتهاام باه دفااع از خاود بپاردازد         در درآمد پیوهش
  88.تاریخی بنامد« هایداوری پیش»

ی گرا در واقع مبتنی بر این مفهوم است که ماهیات، جدای از ذهن من یا هر سوژه شناسایتحول ذات
و از همین رو هوسارل  . یا به تعبیر هوسرل جدای از هر نوئیسیس به مثابه امری مستقک حضور دارند

 . دهدگرایی قرار میرا در مظان اتهام افلاطون
تیک  نگر یا ایدهمداری و در تحویک ذاتباوری یا ذهنیتهوسرل در تحویک استعلایی در معرض سوژه

هوسارل باا ایان دو    . میان این دو است ۀآنیه اهمیت دارد، ورطاما . باوری استدر معرض افلاطون
 83.دارد نگاه می« آگاهی و تعالی»پرنشدنی از دو جهان « ایورطه»تحویک، ما را در 

میان این دو تحویک است که مرلوپونتی سعی دارد فلسفه پدیدارشناساانه   ۀبر همین اساس و در ورط
به زعام مرلوپاونتی نقاشای    . ارائه نماید ،د و راه حلی درخورخویش را با نبوغ هنرمندانه سمان در آمیم

های تفکر معاصر به میانجی درآید و به وسعت دید ما بیفماید و مسائک مرباوط باه   تواند در بحرانمی
کناد  بیان می 81«مرلوپونتی فیلسوف نقاشی»ای به نام در مقاله 89آلفونه والهنس. آگاهی را پاسخ دهد
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و  82«اتسااع »در فهام هساتی    -پنداشات کاه مرلوپاونتی مای   فیلساوف را چناان   ۀکه نقاشی، تجربا 
 :بخشد می 89«استوناء»

اندازهای نو برای بیان مفاهیم بنیاادین  خود، بیان فیلسوف را از طریق ارائه چشم ۀنقاشی به نوب»  
    «.بخشد، استونا می[هستی]

از جهان بلکه نوعی شک شدن و  عملپدیدارشناسی ادراک، اپوخه استعلایی را نه  ۀمرلوپونتی در مقدم
او بسیار سعی دارد تا آموزه های هوسرل را تاا جاایی در   . دانددر برخورد با جهان می "حیرت موقت"

بودن غافک نماناد و راه   –جهان  –های هیدگر در خصوص ماهیت در کار بیاورد که از شر  و وصف
 . خویش بگذارد ۀرا پیش روی فلسفحلی تازه 

دساتیار هوسارل از ایان تحویاک شااید       81بندی اویگن فیناک صورت »مرلوپونتی بر آن است که 
در مواجهاه باا جهاان را     86بندی از این مفهوم باشد و این زمانی است که او حیارت بهترین صورت

ی به عنوان اسااس عاالم،   کشد و در وحدت آگاه بر این اساس تأمک از جهان پا پس نمی. بیان کرد
مانناد  های آتاش مای  های تعالی بنشیند که به جرقهگونه ۀکشد تا به نظارپا پس می. غلتنددر نمی

کند و آنها را بند میپیوندهای التفاتیِ ما را به عالم نیم[ صرفاً]تحویک . جهندهنگامی که از آتش می
   «.آوردبه کانون توجه ما می

 

خواهد جهان را به کانون توجه کید دارد که میأپایانی عبارت مرلوپونتی بر این وییگی تحویک ت ۀکلم
این تحویک پا پس نکشیده تا ما بر مبنای یقینی شبه دکارتی بار دیگر جهان را بر پا داریم و . ما بیاورد
ن هیدگر رخصت و به زبا. بلکه این تحویک در حال روشنی بخشیدن به هستی است ،ببخشیم 88تقویم

 .دهنده برای ظهور است

مرلوپونتی در واقع برای حک بحران دو تحویک استعلایی و تحویک ذات گرای هوسرل که از سویی در 
اتهام فرو غلطیدن در افلاطون باوری و از سوی دیگر گرفتار شدن در خود تنهاا انگااری اسات ، باه     

 "موجودی سرشار از حیارت "ویک ما را به این تح. شود میمتمسک  "حیرت"تحویک به مثابه  ۀنظری
 .جهان پایبند باشد–در  –بودن  ۀکند تا نخست از اتهامات مذکور رها شود و دوم به آموزتبدیک می

 

 سمان ۀکنیم تا ببینیم چگونه حیرت هنرمندانما عبارت شک سمان را بار دیگر تکرار می 
ما در میاان اشایایی   گوید  او می .آیداین دو تحویک به کار می "مواک"یا شک سمان برای پر کردن  

ها، کوی و برزن و شاهرها زنادگی    کنیم، در میان وسایک، در خانهآدمی است زندگی می ۀکه برساخت
مشااهده   ،گیردیاو قرار م ۀهای آدمی مورد استفادکنیم و غالباً اشیاء را که صرفاً از رهگذر کوشش می
 .کنیم، ما عادت کردیم این گونه فکر کنیم که تمامی اینها به صورت قطعی و ضروری وجود دارندمی
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باه  »ایام و  است، ما چنان در جهان پیرامون غرق شده« ایم عادت کرده»کید بر واژه أدر این عبارت ت
یم و لذا همه چیم را ضاروری و  ایم که از وجه امکانی عالم غافلچنان در کار خویش فرو رفته« عادت

 .شماریم قطعی می
نقاشی سمان، حیرت و فسخ عادت است، پرده برداری از ضرورت جهان و تبدیک آنها به وجه امکاانی  

نقاشی سمان این عادت های فکاری را  » .است، تعلیق ضرورت و قطعیت است و تبدیک آن به امکان
  83«.آوردبه تعلیق در می

شمارد که نه با مفاهیم بلکه با بوم خود نسابت قطعای ماا را باا     پدیدارشناسی میمرلوپونتی سمان را 
. دهدنماید و به ما جرأت بازاندیشی میهای محکم آن را سست میگره. داردنگه می "بندنیم"جهان 

اجهه در این مو. های پیشینای متفاوت با مواجههمواجهه. سازدای تازه از تعقکّ مواجه میما را با نحوه
نقاشای امکاان   . گریمناد دارند و از تعااریف علمای مای   اشیاء در مقابک ما حجاب معمول خود را برمی

مادیسون در کتااب پدیدارشناسای مرلوپاونتی در بخاش     . سازدآغازین ما با جهان را مهیا می ۀمواجه
 : نویسدنقاشی می

 
-ای ابتادایی و ریشاه  کند، رابطهمینقاشی رابطه و نسبت ما را با جهان و امر مرئی آشکار و بیان »

  «.ای
 

-در-سمان باودن . توانیم درنگی کوتاه داشته باشیمما تنها می 32.پذیر نیستامکان 31"تحویک کامک"
هاای خاویش   آموزد و با سردی بومگیری هنرمندانه از جهان را به ما میجهان  و در عین حال کناره

از  39«.را بر اساس آن استوار ساخته است، آشکار کند طبیعت غیر انسانی را که آدمی خود»سعی دارد 
بایاد  « نوع دیگاری از موجاود  »هستند، گویی بر حسب « های او عجیب و نامعمولانسان»همین رو 

تو گویی کاه سامان دو   .  "کندتهی می"طبیعت سمان خود را از اوصافی غیر ذاتی . آنها را تلقی کرد
های سرد خود سعی دارد توییر خیاالی را  او با بوم. کند یتحویک هوسرل را در خصوص جهان اعمال م
بناد سااخته   که پیشتر پیوند کامک ما را با جهان نیمچنان. در خصوص جهان ما و طبیعت به کار بندد

خود ماهیت یعنی وجود عینی را به »توییر خیالی . بود و تحویک استعلایی را در شرف تحققّ آورده بود
  34«.دهد میما 

بودن از خصایک جاندارانگارانه « تهی»جان او ما با یک ت سمان و به وییه در طبیعت های بیدر طبیع
مواجهیم، تهی قابک رؤیت نیست اما در کارهای سمان بر حسب یک خلاف آمد عادت و به مدد نبوغ 

  36«.وجود ندارد 31هیچ نسیمی در منظره، هیچ حرکتی در لاک دانسی» .«می بینیم»او ما این تهی را 
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شود، به زعم لیوتار  با روش توییر خیالی و به مدد نبوغ پدیدارشناسانه سمان شهود ماهیات متحقق می
بر ماا آشاکار    "اش دادگی اولیه"ماهیت فقط در  ...هیچ گونه خصلت متافیمیکی ندارند »این ماهیات 

 38« .شود می

از هرگونه ضرورت . استدادهلاک دانسی بی حرکت و آرام بر خویشتن خویش ایستاده و بر خود تکیه 
تهای  »ماا باا یاک    . تهی است و صرفاً به مثابه وجه امکانی هستی در مقابک ما برافراشته شده است

باه   38تهی بودن آن به دلیک میان پری آن است، به تعبیر سارتر فی نفسه. ایم از خود مواجهه« سرشار
برای خود تار و ناشفاف اسات، زیارا   »فی نفسه . صفات منفی است ۀجم پر بودن و تنومندی واجد هم

  33«.وجود فی نفسه بدون حرکت و صیرورت است... پر از خودش است، نه فعال و نه فعک پذیر است 

دهد با این حال آگاهی ماا را  سارتر در مقابک ما است و تعالی خود را نشان می ۀطبیعت چون فی نفس
 .توأمانند "آگاهی و تعالی"تابلوهای سمان . گیردنیم در بر می

. گونه که در آغاز جهان این گونه بود اشیاء بی حرکت، ساکت و آرام هستند، همان»ها  در این نقاشی
این جهانی ناآشنا است در آنجا فرد راحتی و آرامش نادارد و تماامی شاور و عواطاف انساانی، در آن      

 199«.ممنوع است
کند که  خت بلوط می نگرد و احساس میروکانتین قهرمان رمان تهوع سارتر در پارک نشسته و به در 

او این فی نفسه باودن را باه   . نفسه شده استبودن تبدیک به فی 191او نیم چون درخت بلوط از لنفسه
 : نامد می« زیادی»تعبیر ادبی 

 
ما توده ای از موجودات ناراحت و به ستوه آمده به دست خودمان بودیم، ما کمترین دلیلای بارای   »

خاودش را در   ،هر موجودی آشفته، به طور مبهمای ناآساوده  . مان نداشتیم، هیچ کدامبودن در آنجا 
توانساتیم میاان آن    این تنها رابطاه ای باود کاه مای     ،زیادی. کرد رابطه با دیگران زیادی حس می

     «.ها برقرار سازم ها، آن ریگها، آن نرده درخت

وجاه  . دهاد  های خود نشان مای  را در نقاشیسمان به تعبیر سارتر وجه زیادی یا فی نفسه بودن عالم 
. انگیماناد کند و در عین حال آگاهی ما را نیم به سوی آن بر مای  جهان ماهیات را ترسیم می« تعالی»

صرفاً امکان است که بر ما . رود میهای سمان استواری و جنبش جهان از بین  پس از تماشای نقاشی
وجه عدم قطعیت هستی یا منفای آن بار ماا    . باشیم «سوگواری دائمی»گویی که در . روی می نماید

 .شود آشکار می
به تعبیر سارتر ما موجودات لنفسه مایلیم در جهان خویش غوطه ور باشیم، زمختای و ساترونی آن را   

 .نبینیم و در واقع وجه لنفسه بودن خود را در فی نفسه گم کنیم
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بادین نحاو یاک امنیات و اطمیناان مطلاق        تا. اساساً تمایک دارد با فی نفسه یکی شود... لنفسه »
     «.بوسیله یک هستی خالص و پر ، بدست آورد

به زعم مرلوپونتی نقاشی به طور اخص و هنر به طور اعم چنانکه در کارهای سمان مای بینایم و یاا    
کند که نقاشی یک  کید میأو به ما ت کند میدهد، این تمایک را با شکست مواجه  تهوع به ما نشان می

« مواک»نقاشی بیدار باش است و نقاش ساکن . نیست، نقاش یک مقلد نیست 194«چشم فریب» هنر
او میاان ورطاه   . و نه میاان تهای   نه پر. روکانتین نه لنفسه است و نه فی نفسه. میان دو جهان است

ذهن باوری یا آگاهی مبتنی بر تحویک پدیدارشناسانه و ساحت صلب، سخت و پابرجای میم، صندلی و 
 . گرا ایستاده استدرختان پارک یا  تحویک ذات

او در جایی . گرایی ناتورالیسم خام استهای ذهن گرایانه و نه در قطب واقع سمان نه در قطب نقاشی

تنهاا حاس حقیقای او    . در رفت و آمد اسات  191استقرار دارد که حیات دایمی و همیشگی اگمیستانس

برآماده از  « شور و هیجاان »در نظر دارد تنها واجد نقاش آنگونه که سمان . است« احساس شگفتی»

را مشااهده و باه تصاویر     Beingهاای  مواجهه با اگمیستانس است و قادر است در این حالت هالاه 

نقاش آنیه را که در حیات جداگانه هر آگاهی  جدا و محصور مانده است را باز آفریاده و در  ». بکشد

  196«.آوردهی ت اشیاء به رؤیت و نظاره می

. نقاشی مدرن این امکان تازه را برای ما فراهم ساخته تا بتوانیم آگاهی و تعالی بودن را تجربه کنایم 

ای متفااوت باا اشایاء مواجهاه      و پیکاساو باه شایوه   198، باراک  198در کارهای سمان، جاان گاریس  »

 .نیمهایی تازه گره بمدهند تا چشمان خود را به نگاهها این امکان را به ما مینآ 193«.شویم می

تواند  گونه تعامک کند و تنها اوست که می تواند با هستی این به زعم مرلوپونتی تنها نقاش است که می

گونه نگاه کند، یعنی نگاهی که هم وجود دارد و هم قاادر اسات باه وجاود عااری از هار رنگای         این

جهاان   ۀناد از چنبار  تواتواند از آگاهی صرفاً فردی و دانش علمی به درآید و مای ندیشد، نقاش میابی

تواند از بند هستی خود به درآید و از پیرامون خویش کنااره  او می. صلب و سترون معمول خارج شود

و هرگم مترادف با ایان یاا    119«.ای که همواره مقصود اوستهستی». ندیشداگیرد و به هستیِ عام بی

. سات ا در میاان ایان دو  جاایی  . آن شیئ معمول و نیم متعلق این یا آن ذهن یا آگاهی محض نیست

 .هایی چون سمان استخاص نگاه ۀمشول
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مبالات وجاود اسات و تنهاا ایان     .  است  112« 111وجود انسان مبالات ۀنحو»هیدگر بر آن است که 
مرلوپونتی بر آن است که در تاریخ نقاشای مادرن   . تواند مبالات او باشد موجود است که آن وجود می

نگااه دسات     آید و به اینه از عهده این پروا، مبالات و اهتمام برتنها سمان است که توانسته به تمام
  نگاهی که درست در». دو جهان آگاهی و تعالی بایستد و نگاه کند ۀدر میان. یابد

  119«.کند اصک و منشاء اشیای تحت فرمان وضع شده نوع بشر راه یافته و در آن نفوذ می

اشیاء برآیناد،   ۀنمایانند که حیوانات قادر نیستند به مشاهدها به ما می به زعم او تمامی دلایک و نشانه
تواند از  و تنها انسان است که با تعلیق جهان می ندوانند برای درک حقیقت به باطن اشیاء راه یابت نمی

 .هایی چون سمان ماهیت پنهان واقعیت را دریابد آن فاصله بگیرد، به آن بنگرد و با خلق نقاشی

 

 گیرینتیجه

 

های سمان مورد تأمک قرار گرفت و جایگاه مرلوپونتی به نقاشی ۀاین پیوهش، اهتمام پدیدارشناساندر 

. امپرسیونیسام نشاان داده شاد   امپرسیونیسم و پستطبیعت نمد سمان و عبور او از مفهوم طبیعت در 

هاای  ک رهیافتتقاب. مرلوپونتی از آن تبیین شد ۀتناظر مفهوم طبیعت نمد سمان با تلقی پدیدارشناسان

توان توضیح داده شد که چگونه می. شدهای علمی نشان دادهمرلوپونتی بر محور آ ار سمان با رهیافت

با بازگشت به جهان آغازین تصویر شده در آ ار سمان، از رویکردهای علمی مسلط در خصوص شایئ  

شاکاف آگااهی و    ۀکنندپر سعی شد تا رهیافت سمان به طبیعت، شیئ و جهان به مثابه. پرهیم داشت

 .شود تعالی در نظر گرفته
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